میلاد کامیابیان
کات

... و در آشپزخانه
ساعت
گرچه دست‌های کندی داشت،
اما همیشه منظم
روزها را می‌برید
و دور از چشم بزرگ‌ترها
برایم کنار می‌گذاشت –
چه قدر شب و روز باید بلعیده باشم
که این‌قدر زود بزرگ شدم؟
من
به قصه‌های بامزه‌ی مادربزرگ،
که با هر خنده
چال دور لبم را گودتر می‌کنند،
عمیقاً
       مشکوکم.

عباس تیمار

عاشقانه
دست گلم را به آب دادي و 
رويايم را به خواب
نگاهم كه از تو برگشت
تن سردش را 
اشك گرم پوشاند
اشك هم 
در سرماي عرياني اش يخ بست
تو با من چه كردي؟
كاش مرا داغدار،
در بادِ خيال نمي خواستي
كاش از كاش بيزارم نمي كردي
تو با من چه كردي؟
گلم را به آب و 
خاطرم را به خار دادي
كتاب اعتمادم را كه بردي
قلعه حيوانات هم مال تو
فعلاً كه من در قلعه سر
با درد مي جنگم
فتاح پادیاب

پرنده
ازاین جغرافیای پرازنقشه 
هرکسی پیش خود
نقشه ای می کشد 
ومن در بیدارخوابی شب ها 
پرنده ای رامی مانم 
که در تغنی اردی بهشت 
گلوله ای پروازش را
به خاک نشانده 
                  
محمدرضا مجاهد

گمشده
فقط 
يك قدم
ردِ پايت
تنها
يك قدم است
شايد
برايِ جستجويت
بايد پرواز كنم
در اين برف
جايِ پايِ تو 
چه طولاني است!
      مريم عطايي
نه از زمانه ي خویشم
نه میراث دار کلام پدرانم
من
از قلم
بر بکارت سطری جوانه زدم 
که تقدیر خدایان نبود.
       خيمه دوز 
رازي ست
باران
وقتي بر تو مي‌بارد
رازي ست
حضورت
در باراني كه مي‌بارد
رازي ست
چشم‌هايت
وقتي كه خورشيد
بر آن‌ها حسادت مي‌كند
باران 
بي‌دليل
مي‌بارد
الماس
بي‌دليل 
وتو
بي‌دليل
زيبايي
رازها اما
بي‌دليل
زيبا نشده‌اند
حسن مقاره

سوره ای را
تلاوت کردم
آیه ، آیه 
با ترتیل
سبحانه هو،  سبحانه هو
مریمی که یکباره
بر مسیح دل
نازل شد
 
 
شعرهایی از حسن فرخی
تهران
عطر توست
در ناني
كه با من قسمت ميكني

كابل
اندكي پنجره برايم بياور 
تا لابه لاي سطرها بگذارم
آسماني
براي اين چند گنجشك
علفزاري
براي اسب ها
و دختري را خبر كن 
تا بعد از باران
براي دلِ بي قرارم كاري بكند 
سليمانيه
سگ ها در اين كافه / دمِ غروب
جز بلعيدنِ دست و پاي ما كار - ديگري ندارند 
فنجان هاي شير و قهوه هم بهانه اند
و بارانِ تندِ دشنه ها (پشتِ ميز هميشه گي
و تصنيفِ آشنايِ ساغرم شكست اي ساقي –
من اين چند شب را در سليمانيه گذرانده ام
و از اين كه آنا و سيليوا را
 ديگر نمي توانم ملاقات كنم 
متأسفم
مدتي هم با پناهجويان كردِ عراقي
از دري وري هاي روزگار جواني ام گفته ام
بخارا
اين تابلو هم سرخِ سرخ است 
من عادت دارم
اين تابلوي معمولي را 
با شهزادها 
كه اغلب بويِ سيبِ تازه مي دهد 
چرا 
در پستوي اين سمساري گذاشته اند؟
ستار جانعلی پور

این جور که آجرها 
دست روی دست هم گذاشته‌اند
فکر دیوار، خفه‌ام می‌کند.
           سریا داودی حموله
1
ثریا صریا سریا
گیسوانم
رنگ کدام حرف را گرفته‌اند؟
تا فرصتی هست حروف نامم را بردار و بگریز
از آسمان من شاعری باقی می‌ماند
از چشمان تو
نرگسی
که آب را به طعم فلسفه می‌نوشد
2
دختران آب
پسران آتش
روزی نام تو را
از بنفشه‌های کوهی خواهند پرسید
آن روز
همه می‌دانند
حرف اول و آخرنام‌ما
یکی است
3
کلمات رابه زاینده رود می‌سپارم
ماهی‌ها
خواب آشفته می‌بینند
مگر نمی‌دانی
آن پرنده سپید
از اصفهان رفته است؟
